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کھ رغم اینکارگزارِ رھایی تاریخی اکنون ما، بھ-چرا روشنفکر
و  جا بس دلم تنگ استمن این«ھر لحظھ بر این سخن است کھ: 

بسان رЙھنوردانی کھ در ، دیگر »بینم بد آھنگ استکھ می سازی ھر
چوبدست گیرد و نمی ره بر دوش کولبارِ زاد، ھا گویندافسانھ

فضای جلوت افسانگی و   مھگون فشارد، درنمی خیزران در مشت
راه ؟ چرا چون در راه رفتن خود بھ آن سھدپوینمیراه  آرمانیش

بھ ننگ آغشتھ، اما  ،و شادی راهِ نوش و راحت رسد کھ نخستینشمی
 ،راه نیمЙش ننگ، نیمЙش نام ، دودیگرشآبادی رو بھ شھر و باغ و

راه  ، و سھ دیگرشآرام اگر سر بر کنی غوغا، و گر دم در کشی
، است، بر دو طریقت نخست شده  است؟ چرا فرجامبرگشت، بیبی
نسوی آسمارود نھ ھرگز داند این ره کھ میکھ نیک میرغم آنبھ
سوی ناھید،  ،سوی بھرام، این جاوید خون آشامکھ  ی رھایی،ھا

افشان و دستاست، کماکان چنین  غمی بیبیوه گرگ قحبھ  این بد
توشھ دود در راه؟ چرا ره، میپاکوبان بسان دختر کولی

ی آتش ھایی کھ دیدارش بسان شعلھدارد، قدم در راه سرزمینبرنمی
چو گذارد؟ چرا ھمی بیدار، نمیدواند در رگش خون نشیط زنده

آسای زھراندود کھ از دھلیز نقب دمسر و بیجانی بینیمھ کرم
 ،سوی قلبھب چو مستان دست بر دیواررا، ھم کشاند خویشتن ھا،رگ

و  او نیز بر دیوار ھر رگ و مویرگ قدرت مستانھ دست نھاده
کردن با این خیال مستانھ کھ شاید با درونی-خویشتن را بھ درون 

 کشد؟ چرا از پس و پشتِ می -خویش درون قدرت را تغییری دھد 
آید و نگاه و تماشای خود بیرون نمی ھای تارِ ی با پردهغرفھ
دست دوست  فشار گرمنگاھی، یا کھ لبخندی،  جاپرسد چرا ایننمی

ای ھم رد پایی مرده نگاه ، حتی ازمانندی، صدایی، نور آشنایی
، وان ملول ی مھجوربھ درد آلوده چو آن پیرھم؟ چرا حتی نیست

خدایا بھ کجای این شب تیره بیاویزم پرسد: ی معیوب، نمیو خستھ
ای چرا در این زمانھ را؟ خودنگاه و احساس و ادراک ی قبای ژنده

کھ از کوره در رفتھ است و در این ھوایی کھ بس ناجوانمردانھ 
خویشتن  چرا بر«سرد است، سرودش این، شعارش این، مرامش این: 

کز آن گلО کاغذین  ،ھموار باید کرد رنج آبیاری کردن باغی
» جا نیستھر جا کھ این«دارد و قصد توشھ برنمیچرا ره »روید؟

گون فریاد گون و گاه جیغکھ گاه نالھرغم آنند؟ چرا بھکنمی
ز  ،جا از نوازش نیز چون آزار ترسانماین من«دارد کھ: برمی



عزم تغییر » دیوار ترسانم وزین تصویر بر،  خورزن، ز سیلیسیلی
بیا تا «خواند کھ: کند و باز دوباره مرا و تو را فرامینمی

سوی بھ، ندروده  زارانی کھ نھ کس کشتھ،سوی سبزهبھ راه بسپاریم
و نقش رنگ ، ستھایی کھ در آن ھر چھ بینی بکر و دوشیزهسرزمین

 .ستکھ چونین پاک و پاکیزه ،سان از ازل بودهرویش ھم بدین و
کھ نگذارد تھی از خون گرم خویشتن  صحرایی سوی آفتاب شادبھ

 ی دریاونھبر بیکران سبز و مخمل گ«ما  جایی کھھمان.» جایی
و مرغان سپید بادبان ھای خود را چون کТل باداماندازیم زورقمی

رانیم گاھی و می کھ باد شТرطھ را آغوش بگشایند آموزیمھا را می
گذرد کھ اگر کسی از بر او چھ گذشتھ و می» ؟تند، گاه آرام

رفتن شب بگوید و یا در آرزویش آن را رنگ واقعیت بپندارد، 
گویی کھ بیگھ شد/سحر شد/ بامداد چھ می«دھد: یمخاطبش قرار م

، »ن این سرخی بعد از سحرگھ نیستدھد/ بر آسمافریبت میآمد؟/
کھ شب شھر را دیرگاھی با ابرھا و رغم آگاھی از آنچرا بھ

ست، بھ اھالی شھر آلود کردهنفسدودھایش، تاریک و سرد و مھ
آموخت، بپوشانند آموزد چگونھ با فسونی کھ جادوگر ذاتش نمی

آلود ی خود در اطراف شھر مھشان را، و با سایھاز چشم او سایھ
کھ چون ابر رغم آنجا بگذرند؟ چرا بھجا و آنبگردند، و از این

اینک من، بھین فرزند دریاھا/ شما را « گوید:غرد و میسیاه می
ای گروه تشنگان سیراب خواھم کرد./ چھ لذتبخش و مطبوع است 

را غرقھ در مھتاب  پس از باران/ پس از باران جھان مھتاب
چرا  »؟بارددارد ولی ھرگز نمیتیره می فضا را« ،خواھم کرد...

تپش، و خروش و فغان آن جغد در مزارآباد شھر بی» وای«خود 
 شود؟فغان نمیخروش و بیدردمندان بی
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اب ی محزونی است کھ مھتدیریست عمارت روشنفکری ما ھمان ویرانھ
شھریور از تابیدن بر آن دریغ دارد. دیریست کھ از روشنفکر و 

شود. این روشنفکر ھنوز در نصیب ما میگردوخاکی  اسبش تنھا
ی تاریخ و سرنوشت خود ی خواندنِ روی دیگر کتیبھخلسھ و وسوسھ

کھ چون کتیبھ را از این رو بھ آن رویش است، غافل از این
و سرگشتگی نصیبی نخواھد برد.  گشتگیبگرداند جز حیرانی و گم

وضعیت حیرانی، روشنفکر گرفتار نوعی سکتاریسم (جدایی  ندر ای
 ھست و بوده روھمین از ھا و مردم و جامعھ) شده است.از توده

 از تیشرب کھآنبی اکنونش تاریخ در ایرانی یجامعھ و انسان کھ
 سیر را او پیکرمھ روی کھآنبی ،دباش چشیده روشنفکر لعل لب

 بھ کھآنبی و دباش چمیده وصالش تانگلس در کھآنبی ،دباش دیده
  .است هبود او شدن دور و رفتن شاھد ھمواره ،دباش رسیده وداعش
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 و شد متولد غرب در کھ معنا بدان روشنفکر کھ نیست تردیدی
 بنابراین، نیافت، تولد مجال ما سرزمین در گاهھیچ یافت، معنا

 تعریف و تصویر او برای کھ روشنفکری نقش و رسالت آن اساسا
 آرزو. و الخی سرابِ  بر است بوده نقشی ھمواره ،است شده
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 خود، یسدهیک از بیش عمر گذران در ،(=ایدئولوگ) روشنفکر این
 رھایی و آگاھی و فصاحت و خودآگاھی وجدان را خود ھمواره
 گونھینا حق و گفتھ سخن عدالت و حقیقت سالار عنوانبھ و دانستھ

 روشنفکر، این است. دانستھ روا خود بر تنھا را راندنسخن
 سخنگوی عنوانبھ را او ھایسخن کھ بوده انتظار این بر ھمواره
جھان در را خویش مشروعیت و ھویت ھمواره و بشنوند، ھمگان
 »آوانگاردی« منزلت و شأن و کرده وجوجست پیامش شمولی

 است. کرده فرض خود برازنده و زیبنده صرفا را (پیشتازی)
 وجدان« چونھم ھاییخصیصھ و ھاشناسھ بر افزون ایرانی، روشنفکر

 احساس این بر آغاز از ،»عدالت و حقیقت سالاری« و »خودآگاھی
 (یعنی است »نقاد خودبنیاد خرد« کھ مدرنیتھ گوھر با کھ بوده
 نھ است، عقل خودبھ قائم مدعایش اعتبار و حجیت اولا، کھ خردی

 و گریپرسش جرات و است نقاد ثانیا، و آن، از بیرون چیزی بھ
 رو،این از دارد، بنیادین پیوندی است) واجد غایتبھ را نقد

 زدنِ گره مصروف را خود طولانی چندان نھ عمر از طولانی زمانی
 کرده مدرنیتھ گفتمان و غربی مدرنِ  انسانِ  ھویتِ  با را خود ھویتِ 
 میان تمایزی او، اندیشگی نظام سپھر در گاهھیچ لکن، است.

 و نشده حاصل جدید، »نقد« و »عقل« و قدیم »نقد« و »عقل«
 و قدیمی »مفسر« عقل ھمان عقل، وی، گفتمان بستر در بالمآل،

 گاهھیچ او است. شدهمی تعریف قدیمی تفسیری »نقد« ھمان »نقد«
 و بنیادین ی»نقد« و »متصرف« عقلی بھ را خود نتوانستھ

 وعین از ھمواره ضمن در روشنفکر این سازد. ھمنشین شکنشالوده
 روشنفکران میان چھآن است. بردهمی رنج رادیکالیسم بیماری

 این شایگان، تعبیر بھ بوده، مشترک راست و چپ از اعم ایرانی،
 بر را »ریشھ« ھمواره روشنفکری گروه دو ھر کھ بوده واقعیت

 متمدن شرط را نژادی ھایریشھ یکی اند.داده ترجیح »اندیشھ«
 برخی و دانستھ ملاک را طبقاتی ھایریشھ دیگری کرده، معرفی شدن
 از اند.ورزیده تاکید دینی و شناختیمعرفت ھایریشھ بر ،نیز
 و چپ روشنفکران از بسیاری نزد در کھ نیست شگفتی جای رو،این

 مدنی یجامعھ تقویت بر ھمواره سیاسی قدرتِ  کسب ایرانی، راست
 و سیاسی روشنفکران ایران، معاصر تاریخ در است. داشتھ تقدم



 و مدنی یجامعھ تقویت بھ کھاین جایبھ روشنفکر، سیاسیون
 را خود تلاش بپردازند، جامعھ در دموکراسی فرھنگِ  کردنِ نھادینھ

 روشنفکر نوعاین بارز ینمونھ اند.کرده سیاسی قدرتِ  کسب مصروف
 صور و اشکال (در »چپ انقلابی روشنفکر« ایسیم در توانمی را

 گفتمانی، فضای این در روشنفکر رسالت یافت. آن) گوناگون
 قدرتِ  کسب و انقلاب دایمی و روزمره سازماندھی از است عبارت

 اجتماعی خیزش و سیاسی امر انقلابی، امر روشنفکر، این سیاسی.
 است اعتقاد این بر سخت و پسنددمی آن ایدئولوژیک معنای در را
 تواننمی مبتذل، امر و ھنری امر شخصی، امر عادی، امر از کھ

 با باید کھ پذیردنمی طبعا روشنفکری چنین ساخت. سیاسی امر
 کاستاندا رلوسکا بتھون، و پاپ موسیقی انمی کھ مردمان ھمین

 ،پسامدرن و رنمد و سنت بودگی،جمع و فردبودگی مولوی، و
  آفرید. رخدادی نوسانند، در جدید و قدیم اجتماعی ھایجنبش
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 خودآگاھی و فصاحت و حقیقت سالار ایدئولوگ روشنفکران دوران
 تمامی در »روشنفکری پایان« معنایبھ این اما است. آمده سربھ

 شرایطی ھر در کھ داندمی نیک روشنفکری نیست. آن صور و اشکال
 شاید ما، اکنون تاریخ برخیزد. خود خاکستر از وارققنوس چگونھ
 بھ فوکو کھ گونھ (آن خاص روشنفکر بالندگی و تولد تاریخ
 و تاریخ نامی نامبھ کھ روشنفکری باشد: پردازد)می آن تعریف

 روشنفکری گوید،نمی سخن طبقھ یا مردم یا جامعھ نامبھ کلیتی از
 نیمردما برای خاص کنش یمرحلھ مقتضیات تشخیص استعداد از کھ

 کھ روشنفکری است، برخوردار خاص تقاضاھای و ھاخواست با خاص
 »تاریکی« صرفِ  نافی و ناقد یک وضعیت و موقعیت از عبور« پذیرای

 استعداد از کھ روشنفکری برافروزد، »شمعی« تا کندمی تلاش
 یک نظر، یک پیام، یک تدوین و تقریر و کردن،متجسم بازنمایی،

 مردمانی برای و خاص زمان در خاص یهعقید و فلسفھ یک رویکرد،
 کھ - نادر موجودی را خود کھ روشنفکری است، برخوردار خاص

 یا است »جھانیآن« عدالت و حقیقت ابدی معیارھای حامی صرفا
 تعریف - داندنمی »جھانیاین« قلمروی را خود پادشاھی قلمروی

 ھاییھشناس پرتو در را خود رسالت و ھستی کھ روشنفکری کند،نمی
 وقف گزینی،خلوت ماندن، خود عاج برج در تعھد، از فرار نظیر:

 و رمزی موضوعات قلمرو در پیچیده، و بغرنج مسائل در شدن
 فوکو کھ گونھھمان کند.نمی تصور و تصویر ماندن، اسرارآمیز

 اند،کرده عادت کردن کار بھ روشنفکران اکنون... کند،می تصریح
 و نمونھ و شمولجھان و کلی یجنبھ از وجھی عنوانبھ نھ اما

 خوانھم خاص، ھاییبخش در بلکھ ھمھ، حق بر و عادل ینماینده
 بیمارستان، (مسکن، کارشان و زندگی یویژه شرایط با

 شکبی این .نوادگی)خا روابط دانشگاه، آزمایشگاه، تیمارستان،



 دھدمی تمبارزا از ترمشخص و ترواسطھبی بارھا ایآگاھی ھاآن بھ
 غیرکلی و خاص کھ شوندمی روروبھ مسائلی با جااین ھاآن و

 مقابل در نامم،می خاص روشنفکر من کھ است چیزی این ھستند...
 بھ احتیاجی دیگر حقیقت کشف برای ھاتوده کلی. روشنفکر
 وھم، بدون دانند،می کمال بھ را چیزھمھ ھاآن ندارد. روشنفکر

 حقایقند بیان بھ قادر خوبیبھ و دانندمی بھتر بسیار او از
 دانش این و سخن این راه سد کھ دارد وجود قدرت از نظامی ولی
 نھ، یا باشیم موافق فوکو »خاص روشنفکر« با چھ اکنون، شود.می
 فرض روشنفکری تاریخ در دیگر ی»آغاز« را »پایان« آن توانیممی

 متفاوت ھویت و ھیبت در روشنفکری جریان استمرار بھ و کنیم،
 .باشیم امیدوار خود اکنون تاریخ و جامعھ خاص و
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 یک ما برای دیگر پردازتئوری روشنفکر« کھ موافقم دلوز با
 شود.نمی محسوب نماینده یا بازنمایانگر خودآگاھی یک سوژه،
 یا حزب یوسیلھبھ دیگر کنندمی مبارزه و کنندمی عمل کھ کسانی

 بشود ھاآن وجدان جایگزین تا دھدمی حق خودبھ کھ یااتحادیھ
 یک کند؟می عمل و زندمی حرف کھ کیست شوند.نمی بازنموده

 یک نیز کندمی عمل و زندمی حرف کھ کسی خودِ حتی چندگانگی،
 دیگر است. »گروهخرده« یک ما از کدام ھر است. چندگانگی
 کنش دارد. وجود کھ است کنش فقط نیست، کار در ایبازنمایی

 بھ و کنندمی عمل بازگویی مثابھبھ کھ عملی کنش و ئوریکت
 بگویم خواھممی بیان این با »دھند.می شکل گوناگون ھایشبکھ

 نیازمند دیگر زمان ھر از پیش و بیش ما امروز روشنفکر کھ
 این تا است. خود از خود رھایی و نقد یآیینھ در خود نگریستن

 و بند از رھایی امکان ،نپذیرد انجام مستبد خودِ از رھایی
 رھایی این کھ مطمئنم اما ندارد. وجود بیرونی گوناگون ھایبست
 (کسی »سوژه« بھ روشنفکر شدنتبدیل پرتو در جز نیز، خود از
 بگوید) سخن خود برای و خود زبان با خود، جایبھ باشد قادر کھ

 بھ ما، روشنفکران کھ زمانی تا دیگر، بیان بھ شود.نمی ممکن
 تلاش و ھستند »رادیوگرام گرام، اساتید« ھمان شریعتی، بیرتع

 تاریخ و جامعھ دیگران ینظریھ و گفتمان و کتب ورای از دارند
 میسور خود از رھایی کنند، مرتفع را مشکلات و تحلیل را خود
 کھ معتقدم نھایی، تحلیل در اگرچھ،عنوان سخن آخر، بھ .شودنمی

 ھایاندیشھ خلق« چونھم ھاییناسھش و استعداد از باید روشنفکر
 بھ علاقھ اندیشھ، رایج ھایچارچوب و ھاسنت از رفتن فراتر نو،

 (در اصلی یحرفھ عنوانبھ مستمر فکری کار انجام عمومی، مصلحت
 عدم اجتماعی، -سیاسی موجود وضع نقد بدنی)، کار مقابل

 و ھامشرب بھ پرداختن خاص، طبقاتی علایق بھ وابستگی
 جدید، زندگی ھایشیوه و ھاسبک یعرضھ سیاسی، ھایئولوژیاید



 از آگاھی فرھنگ، و سیاست و جامعھ امور در تفکر و تعقل
 انتقال و خلق سیاسی، قدرت سر بر جامعھ در ھاکشمکش و منازعات
 حیاتِ  ذھنی بعد با ارتباط اجتماعی، ھاینظریھ خلق فرھنگ،

 منافع سمبلیک یعرضھ آن، تولیدی و عینی بعد مقابل در اجتماعی
 عامیانھ، ھایسنت بھ کردنپشت غیرحاکم، یا حاکم طبقات اجتماعی

 در راستین ھایآرمان و علایق و ھاخواست سویبھ جامعھ ھدایت
 اصلی تعارضات و مشکلات شناخت گذرا، و روزمره علایق مقابل
 و بازاندیشی آینده، مسائل بینیپیش و حلراه ارایھ و جامعھ

 اجتماعی دردشناسی کلی، و نتزاعیا مسائل بھ علاقھ نواندیشی،
 اعتمادیبی و بدبینی و آن سنتی مفھوم بھ دانشمندی مقابل در

 این تمامی وجود با اما باشد، برخوردار قدرت، صاحبان بھ نسبت
 کھ زمانیاین و مکانیاین است فردی روشنفکر معتقدم ھاشناسھ
 با کند، برقرار تفھمی و تفھیم رابطھ خود مردم با است قادر
 و حوادث کھ بپذیرد متواضعانھ و باشد داشتھ دیالوگ آنان

 ھایایده ترجمان و تجلی ھمان زمانھ شگرف و عظیم رخدادھای
 و فلسفیدن استعداد و امکان کھ ھستند یاصحنھ در مردمان

 باید روشنفکر معتقدم ندارند، را خود ھایایده کردن فیلسوفی
 باشد برخوردار زیستن »مردم در« و »مردم با« آداب و ادب از
 کمی« را خود کھ نیست این دیگر روشنفکر نقش فوکو، تعبیر بھ -

 سرکوب حقیقت بتواند تا دھد قرار ھاتوده »کنار در و جلوتر
 علیھ مبارزه او نقش برخلاف، کند، بیان دیگران برای را شده
 ،»دانش« یحوزه در را او کھ است قدرت از ھاییشکل آن
 معتقدم، و - کنندمی خود عامل و مفعول »سخن« و ،»خودآگاھی«

 و مقدم باید دوم، کرد، متمایز توھین از را نھیب باید نخست،
 نھیب این مخاطب موضوع را روشنفکر) (خود خود مردم، بر مرجح
 ھر و دارد تاریخی تاخیر ھمواره کھ روشنفکری خود کرد: فرض
 شده حادث ادیرخد و واقعھ گردد،برمی تاریخی تعطیلات از وقت
 تحلیلی روکش و آستر انداختن باقیمانده، او برای چھآن و است
 و رخداد و واقعھ آن روی دیگران) ھایآموزه جنس از ھم(آن خود

 »روشنفکری نھیب« این اگر حتی سوم، است. آن کردنِ  نظری مصادره
 روشنفکر، اصلی ویژگی کھ بپذیریم و بگیریم »نقد« مترادف را

 تن نیز پوپری آموزه این بھ باید است، ندیشیدنا انتقادی
 تمامی در بتواند کھ است تفکری آن انتقادی، تفکر کھ بسپاریم
 شک خودش از منتج پیامدھای تمامی در و خودش ایجاد مقدمات

سیا .بکند  روشنفکری چنین عملی و نظری ترجمان دارد تلاش پارِ
 باشد.

  
 
 


